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 و نموده تمركز كلانشهر اين در موجود سيال هايهويت و تهران شهري فضاهاي به دادن
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 لهئمقدمه و بيان مس. 1

گرايـي را  هاي اخير تعدادي از متفكران بزرگ علـوم اجتمـاعي مصـرف و مصـرف    در دهه
مدرن و مدرنيته متاخر و يا وضـعيت پسـامدرن تلقـي    پديدارهاي محوري در تعريف دوره 

را جايگزيني قاطع براي پديدارهايي نظير توليد در برساخت نظم دوران متاخر و  و آن نموده
. محوريـت مصـرف در بيـان    داننـد هاي موجود در فضاهاي گفتماني اين دوران مـي هويت
هـاي  معنا و درك ويژگيهاي حيات جوامع مختلف همچنين به تحول در هاي دورهويژگي

مصرف نيز منجر شده است. بدين ترتيب مصرف از حالت رفتاري مرتبط با ارضاي تعـداد  
) و desireمشخص و محدودي از نيازهاي بنيادين در آمده و با مفاهيمي مانند ميل و تمنـا ( 

ز يابـد. ا هاي مختلف پيوند ميخورد و با برساخت هويت افراد و گروه) گره ميwantطلب(
اين منظر مصرف ابزاري عارضي و فرعي و يا صرفا رفتاري بنيادين و در عين حال معمـول  

هاي زماني تكرارپذير صورت گرفته و تنهـا بـه دنبـال ارضـاي نيازهـاي      نيست كه در دوره
طبيعي و بيولوژيك باشد بلكه ارتباطي ناگسسـتني بـا فراينـد برسـاخت و تغييـر هويـت و       

كه شايد در نگاه اول هيچ منطقي آنهـا را توجيـه نكنـد. در همـين     همينطور لذاتي آني دارد 
پايـاني را شـكل   يابد و چرخه تكراري بيمسير است كه مصرف با مصرف گرايي پيوند مي

هـاي  شود و همينطـور انگيـزه  نياز از ارتباط با آنچه كالاي ضروري ناميده ميدهد كه بيمي
رود. در تحقيق در مسير زائل كردن كالاها پيش مي مبتني بر ارضاي نيازها، با سرعتي فزاينده

هـا و احساسـات بازنمـايي    ها، انگيـزش اي از رفتارها، بينشحاضر مصرف به مثابه منظومه
تـري در صـدد   شود كه در مواردي در پي ارضاي نيازهاي بيولوژيك و در موارد گسترده مي

آني گـره خـورده اسـت. گسـترش     پاسخ دادن به اميال و تمنيات بوده و با شيدايي و لذات 
هاي مصرف در فضا و زمان و افزايش عواملي كـه مصـرف در پاسـخ بـه آنهـا انجـام       دامنه
  انجامد. گرايي ميشود به توسعه مصرف مي

هاي انساني بلكه با هويت اشـيا  در چنين وضعيتي مصرف نه تنها با هويت افراد و گروه
مدرنيته( به مثابه دوره اي زماني از تاريخ جهان ع خورد. در واقو فضاها و اماكن نيز گره مي

كه با عوامل مختلف و ساحاتي تقليل ناپذير و از جهاتي مبهم شناسـايي ميشـود) بـا شـهر     
پيوندي جدايي ناپذير دارد و مدرنيته ايراني نيز(به مثابه نظمي سيال كه با مختصاتي ويـژه و  

ز يافته است) از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت.     متمايز در ارتباط با مدرنيته جهاني ظهور و برو
توسعه شهرهاي بزرگ در ايران از اواسط قرن نوزدهم فضاي گسترش مدرنيته را به عنـوان  
پيامد قرار گرفتن ايران در ميدان جاذبه غرب ايجاد كردند و همزمان، و تنها، با گسترش اين 
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ن ميان تهران به عنـوان پايتخـت و   شهرها امكانات ويژه مدرنيته در ايران تحقق يافتند. در اي
مركز ارتباطي ايران با جهان پس از تشكيل دولت مدرن، از جايگاه ويژه اي برخوردار بـوده  

اي كه شايد بتوان ادعا نمود عناصر اصلي مدرنيته ايراني بيش و پيش از هر و هست به گونه
از همين روست كـه   شوند.زماني تهران آشكار شده و مي -حوزه مكاني ديگر در نظم فضا

هاي بنيادي و شاخص مدرنيته( به مثابه پديدارهايي كه به سياليت و آشوب تحول در ويژگي
ساير شـهرهاي ايـران بـه لحـاظ زمـاني از تقـدم        نسبت بهبخشند) در تهران مدرن نظم مي

با توجـه بـه آنچـه در خصـوص     آشَكارتر است.  ،برخوردار است و از لحاظ كيفيت ظهور
رف گرايي گفتيم طبيعي است كه بررسي اهميت مصـرف در زيسـت جهـان    مصرف و مص

تـر و  اجتماعي ديگري سـهل  -جديد ايرانيان در شهري مانند تهران از هر فضاي جغرافيايي
  پذيرتر باشد. امكان

در تحقيق حاضر ما بر آنـيم كـه بـا اسـتفاده از روش كيفـي و بـا اسـتناد بـه نظريـات          
سطوح مختلف مصرف پرداختـه و ضـمن تبيـين مصـرف در     انديشمندان مختلف به تلفيق 

معناي كلاسيك آن و بررسي عوامل مختلف موثر بر مصـرف، انگيـزه هـاي شـهروندان از     
هـاي در  مصارف متنوع را بررسي نموده و پيامـدهاي رفتارهـاي مصـرفي را در دل شـبكه    

ميـان سـطوح   برگيرنده كنشگران شرح دهيم. بدين ترتيب هدف ما در اين تحقيق پـل زدن  
تحليلي و دسترسي به ادراكي يكپارچه از مصرف با در نظر گـرفتن سـطوح خـرد و كـلان     

ادراكي كه همزمان از وجهي پارادوكسيكال برخوردار بوده و بر اين مبنا امكان ادراك  است.
  هاي مصرفي در بستر تاريخي ويژه ايران و مشخصا شهر تهران را فراهم نمايد. پركتيس

  
  بررسي ادبيات نظريشرح و . 2

هايي است كه ما در جهان خود با آنها مـواجهيم و بـه تفسـير    مدرنيته ريشه مفاهيم و پديده
پردازيم. از اين جهت هر نـوع تلاشـي بـراي درك پديـدارهاي جهـان پيرامـون را       آنها مي

در قالب تغييراتي نهـادي و   اين مفهومتوان تلاشي در جهت درك بهتر مدرنيته دانست.  مي
توان بـه گسـترش و توسـعه علـم (انقـلاب      ذهني وجود و معنا پيدا كرد كه از آن جمله مي
داري، سرمايهزدايي از جهان)، گسترش نظامعلمي)، انقلاب صنعتي، سكولاريزاسيون (افسون

هـاي سياسـي و   ملـت، برپـايي نظـام   ـگسترش تنظيمات اداريِ بوروكراتيك در قالب دولت
  ) اشاره كرد. 1377ملت(گيدنز، ـعقلاني در قالب دولتـ يت قانونيحقوقي مبتني بر مشروع
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لازم به ذكر است كه اين تحولات به هيچ عنوان يكباره يا حتي ضرورتا متصل نبودند اما 
ها و رخدادهاي آشوبناك متفاوت را نظمي نسـبتا  چيز بيش از همه تمامي ويژگي كشايد ي

آورد و پايان و منفصل را فراهم ميكوران رخدادهاي بيبخشيد و امكان تداوم در پايدار مي
آن شهر بود. در واقع ميتوان گفت گرچه شهر در ايران و جهان تاريخي بسيار طـولاني دارد  

). شـهر  258: 1392اما شهرسازي انبوه از دل تجدد متولد شده و توسعه يافته است(فاضلي،
توان شـهرهاي امـروزي را از پيامـدهاي    هميشه معادل مدرن و متجدد بوده است يا لااقل مي

تجدد دانست. شهر محل سكونت انسان مدرن است؛ جايي كه انسان ميتواند با خيال راحت 
مدرن باشد(همان). اساسا شهر چنان با مدرنيته پيوند خـورده اسـت كـه تصـور مدرنيتـه و      

  .1است كنفرايندهاي شكل دهنده به آن و همچنين ذهنيت مدرنيستي بدون تصور شهر نامم
داري بـر  افرادي نظير ماركس و انگلس به صورت غير مسـتقيم و در پيونـد بـا سـرمايه    

وبر نيز شهر را از منظر پيوند  2اند.اهميت شهر از خلال تمايز ميان شهر و روستا تاكيد كرده
  3.آن با عقلانيت مدرن در كانون بررسي خود قرار داد

عناصري پيوند داد كه ذاتي دوره هاي گوناگون اما شايد كسي كه بيش از همه شهر را با 
شـهر مـدرن يـك    «حيات مدرن بودند، زيمل بود. او در خصوص بيان اين ارتباط مينويسد:

هويت فضايي با نتايج جامعه شناختي نيست بلكه هويتي جامعه شناختي است كه بـه نحـو   
ينان نسبت ميـداد  ). او نيز ويژگي هايي را به شهرنش1381،باكاك»(فضايي شكل گرفته است

كه نفس زيستن در شهر سبب ساز پديد آمدن آنها بود.  از نظر زيمل، شـهر جايگـاه بـازار،    
مبادله كالا و استفاده همگاني از پـول از   .اقتصاد پولي، تقسيم كار و مشاغل تخصصي است

مـر  . ايـن ا كنـد روابط ميان افراد شخصيت زدايي كرده و آنها را بر مدار منافع بازسازي مـي 
شهرنشين را به رفتارهاي كمتر عاطفي، ايستار بيزاري و رفتارهاي عجيـب و غريـب سـوق    

اين وضع در حالي كه امكان آزادي از قيود عاطفي را فراهم ميكند، دال بر تنهايي دهد و مي
. در شرايط فردگرايي خاص و همزمـان بـا   4و فقدان معنا در زندگي كلان شهري هم هست

اجتماعي، شيوه خاص مصرف كردن و سبك زندگي، راهي براي بيان  آن، فشار ساختارهاي
خود در رابطه با ديگران و انبوه جمعيت حاضر در كلانشهر است. بدين طريق فرد فقـط از  
طريق بسط شديد فردگرايي كه هدف آن دنبال كردن نمادهاي منزلت و مد اسـت، ميتوانـد   

كردن، راهي براي اثبات خود و حفظ  فشارهاي زندگي مدرن را تحمل كند. اينگونه مصرف
از همين روست كه مد به دليل تركيب كردن تمايز و  .)25: 1382اقتدار فردي است(فاضلي،

). 50: 1392و امن پور، پيوستگي اجتماعي، فرايند محوري اجتماعي را تشكيل ميدهد(ذكايي
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دستيابي به هـويتي  در واقع مد به عنوان آشكارترين جلوه فرايند مصرف گرايي، راه اساسي 
  تمايز ايجاد ميشود.-است كه همزمان از طريق فرايندهاي متناقض نماي تشابه

) نيز همراستا با زيمل بر مصرف به عنـوان عـاملي   1383متفكراني نظير تورستاين وبلن(
مصـرف تظـاهر   "هويت بخش در جهان شهري جديد تاكيد كردند. وبلن در قالب مفهـوم  

نظير بورديو در قالب مفهوم مصرف مبتنـي بـر كسـب منزلـت و     و متفكران جديدي  "آميز
 عامل را مصرف بورديو ) بر اهميت مصرف تاكيد كردند.Weininger,2005سرمايه در ميدان(

 تا ميشوند كسب مختلف ميدانهاي در كه ميداند سرمايه از خاصي اشكال به دستيابي اساسي
جـدال بـر سـر     شوند. تشخص و يابي هويت آن تبع به و تمايز ايجاد به منجر ترتيب بدين

كسب اين سرمايه ها كه در مسير كسب تمايز صورت ميگيـرد جهـان آشـوبناك جديـد را     
سامان بخشيده و نظامي از تمايز را بر مبناي كم و كيف سرمايه ها و تحـول آنهـا در طـول    

ده و بـه  هايي كه بـه صـورت اجتمـاعي ايجـاد ش ـ    زمان ايجاد ميكند. در اين مسير عادتواره
مبنايي كلان و غيرآگاهانه براي رفتارهاي فردي  رسانند نيزبازتوليد روابط اجتماعي ياري مي

  .)Bourdieu,1990 in: Swartz,1997:100ايجاد ميكند(
آنتوني گيدنز با تكيه بر اهميت سبك زندگي در دوره مدرنيته متاخر مصرف را كـانوني  

هايي محدود اما فراوان تلقي ي غامض و انتخاباساسي براي زيستن در جهان جديد با تنوع
: 1378شـود(گيدنز، كند. بر اين مبنا بازانديشي به پديدار اساسي زندگي روزمره بدل مـي مي

  )30ب: 1384و  119
مداخله بازار در امر مصرف و مكانيزمهاي تنيدگي مصرف و بـازار از وجهـي فلسـفي،    

باومن خودنمايي ميكند. او كه زيگمونت ار روانشناختي و جامعه شناختي بيش از همه در ك
مصرف را كانوني محوري در جهان جديد( كه او ابتدا از آن با نـام پسـت مـدرن و سـپس     

) معتقد است بايد ميـان  113: 1393مدرنيته سيال نام ميبرد) و جايگزين توليد ميداند(باومن،
ت مدرن ديگر نه نيـاز  دوره هاي تاريخي مصرف تفاوت قائل شويم. از نظر او در جهان پس

و نه تمايل(كه متعلق به جوامع صنعتي اوليه و متاخر بودند) نميتوانند مصرف را توجيه كنند. 
اكنون ديگر نه به تعويق انداختن لذت (آنچه وبـر در قالـب اخـلاق پروتسـتان، بخشـي از      

هـا ميتوانـد   روحيه سرمايه داري ميدانست) ميتواند افراد را راضي نگه دارد و نه ارضاي نياز
محرك مصرف و رفتار مصرفي باشد. از سوي ديگر تمايلات نيز(كه مبناي نظريـه پـردازي   
وبلن و بورديو درباره مصرف بودند) كه به زائل كردن منابع بيش از ارضاي نيازهـا توسـط   
آنها وابسته اند قادر نيستند مبناي مصرف در فضاي كنوني باشند. بلكـه در اينجـا بـا نـوعي     
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ها و آرزوها هستند. يعني آنچـه در  ناشي از مصرف مواجهيم كه محرك آن خواستهشيدايي 
لحظه شعله ور شده و پس از تخليه شديد هيجانات فرو مينشيند. رضايت حاصله تنهـا بـه   

-292 :ت(لحظه محدودي تعلق دارد و اين لذت كم دوام، همان محرك اساسـي لـذت اس ـ  

3012004Rojek, جدايي ناپذيري با اغواي بازار گره خـورده اسـت و   ). اين شيدايي به گونه
زندگي كه حـول نقـش توليدكننـدگان    «بدون نياز به هرگونه نيروي خارجي كنترل ميشود: 

سازمان ميابد تمايل به تنظيم هنجاري دارد...اما زندگي كه حول مصرف سازمان ميابـد بايـد   
د؛ با تمايلات  فزاينده و آرزوهاي  بدون هنجارها ادامه يابد: اين زندگي با اغوا هدايت ميشو

  )Bauman,2000: 76»(سيال
) با تاكيدي افزونتر و 1384اين شكل از كنترل در آراي افرادي نظير آدورنو و هوركايمر(

مدون ميگـردد. از نظـر آنهـا     "صنعت فرهنگ"بسيار منفي تر همراه ميشود و در قالب واژه 
ي درآميخته است و هدايت كننـدگان ايـن   با سرمايه دار "صنعت فرهنگ"عقلانيت رسمي 
هـا هسـتند.   هاي عظيم توليد كننده محصولات تفريحي و همچنـين واسـطه  صنعت، شركت

عقلانيت ابزاري با اتكا به رويكردي سودگرا، رويكرد خط توليـدي نسـبت بـه فرهنـگ را     
خاصيت و راضـي بـه وجـود    تقويت كرده است. اين صنعت فرهنگ، مصرف كنندگاني بي

توان از بهره هستند و هيچ تفكر مستقلي را نميورد كه از هرگونه استعدادهاي انتقادي بيميا
). در ذيل صنعت فرهنگ است كـه مصـرف كننـده    2-81: 1387آنها انتظار داشت(اسميت،

توهمي از آزادي و انتخاب پيدا ميكند در حالي كه آزادي و فرديـت خـود را بـيش از هـر     
). اين نقد در آراي فوكو بـا پيچيـده   214: 1384و و هوركايمر،زماني از دست ميدهد(آدورن

؛ 1392ترين شكل اعمال قـدرت كـه آن را زيسـت سياسـت مينامـد گـره ميخورد(فوكـو،       
). مصرف تنها يكي از عناصري است كه در دل زيسـت سياسـت امكـان جهـت     1384ميلر،

را بـه نهايـت آن   بخشي به قدرت زيستي را در وجهي ايجابي پديد آورده و اعمال قـدرت  
ميرساند. با مصرف اعمال قدرت عملا براي هميشه حتي از اعمال كننده آن جـدا ميشـود و   

هاي خرد قدرت در تمامي بخشهاي جهان زيستي پراكنده ميشوند هرچند ماهيت خرد شبكه
  سازد.  پذير ميها همزمان مقاومت را نيز امكانهمين شبكه

نظريات مطروحه وجود ندارد و از اين رو معرفـي   در اينجا فرصتي براي توضيح بيشتر
مشروح متفكران فوق الذكر و ساير متفكراني را كه به اين مقوله پرداخته اند به زمان ديگري 
موكول ميكنيم. آنچه آمد مقدمه اي براي تشريح چارچوب مفهومي مصرف در ادبيات علوم 

هـا و   هقيـق بـه بررسـي يافت ـ   اجتماعي بود. پس از شرحي كوتـاه در بـاره روش انجـام تح   
  ميپردازيم.   نتايج
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  شناسي روش. 3
ي  ، راهبرد نظريهآن  كار برده شده در هاي كيفي  بوده و راهبرد به اين پژوهش از نوع پژوهش

 و مسـتند  نظريـه  يـك  سـاخت  فرايند از عبارتست مبنايي يا اي زمينه ي نظريهمبنايي  است. 
 گـردآوري  ي داده مجموعـه  استقرايي تحليل و داده ي يافته سازمان گردآوري طريق از مدون
 براي كافي نظري مباني فاقد كه هايي زمينه در نوين هاي پرسش به گويي پاسخ منظور به شده،
). در خصـوص  11: 1385كـوربين،  و استراوس( هستند آن آزمون و فرضيه گونه هر تدوين

و همينطور آوري داده ها نيز از مصاحبه نيمه ساختار يافته (نيمه طراحي شده) تكنيك جمع
   5ايممشاهده مستقيم و مشاركتي استفاده كرده

ي  كـه پژوهشـي بـا راهبـرد نظريـه      با توجه به اين -گيري در اين پژوهش  روش نمونه 
گيـري    ) نمونـه 1967باشد. از نظر گليرز و اشتراوس( گيري نظري  مي نمونه -اي است زمينه

گـر   پردازي، كه از اين طريق تحليـل  ها براي نظريه عبارتست از فرايند گردآوري داده«نظري 
گيـرد كـه    كند و تصميم مي هايش را گردآوري، رمزگذاري و تحليل مي هزمان داد طور هم به

ها را كجـا پيـدا كنـد، تـا بـدين وسـيله        ي بعدي گردآوري، و آن هايي را در مرحله چه داده
ي درحال تدوين فراينـد گـردآوري    اش تدوين كند. نظريه گيري اش را در حين شكل نظريه
). فرايند نمونه گيري به صورتي از پيش داده  1390ك، نقل در فلي» ( كند ها را كنترل مي داده

مقوله مبناي  "اشباع نظري"به پايان ميرسد. "اشباع نظري"ابد و تنها در زمان يشده پايان نمي
هاي مختلف مربوط به آن مقوله است. نمونه گيري از گروهداوري درباره زمان توقف نمونه

يابد كه اشباع نظـري يـك مقولـه يـا گروهـي از      گيري و افزودن بر اطلاعات زماني پايان م
  ).140: 1390موردها حاصل شود(يعني ديگر چيز جديدي به دست نيايد)(فليگ،

.  شد استفاده كلايزي اي مرحله هفت روش از هاي مصاحبه داده تحليل و تجزيه براي
 شـركت  اظهارات و عبارات در شدن عميق و مصاحبه هر به مكرر دادن گوش با پژوهشگر

 شوندگان مصاحبه با مجدد هاي تماس واسطه به مبهم موارد. كرد مكتوب را او بيان ، كننده
 تشـكيل  از پـس  و استخراج مصاحبه هر مفاهيم سپس و) كلايزي يك مرحله( شد برطرف
 دوم مرحله(  شد تكرار فوق مراحل ، مصاحبه هر براي.  شد انجام بعدي مصاحبه ، مفاهيم
 هـاي  دسـته  درون در شده فرموله مفاهيم  ، ها مصاحبه همه اتمام از پس سپس ؛)  كلايزي
 شـده  اسـتخراج  عقايـد  كليـه  نهايـت  در و) سـوم  مرحله( شد بندي طبقه موضوعي خاص
 و پـنجم  هاي مرحله(  شد ارائه بررسي مورد پديده از جامع و كامل توصيف يك و تركيب
 شـدند  بررسـي  و برگردانـده  كننـدگان  شـركت  به شده استخراج مفاهيم نهايت در).  ششم

  )Patton,2002,182- 190هفتم)( مرحله(
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 ليـنكلن  و  گوبـا  هـاي  معيـار  از هـا  داده بـه  اعتمادبخشي و اعتبار براي مطالعه اين در
 شـدن  درگيـر  ضـمن  ، پژوهش كردن باورپذير منظور به كه طوري به شد استفاده)  1989(

 بـازبيني  از ، هـا داده تحليل و تجزيه و آوري جمع در مدت طولاني صورت به پژوهشگران
ــاران ــژوهش همك ــم و پ ــين ه ــازبيني چن ــط ب ــركت توس ــدگان ش ــتفاده كنن ــد اس .  ش

)Patton,ibid:404- 6 .(هاي نظري در مجوع در مطالعه حاضر به منظور دستيابي به چارچوب
و هـا  نفر از شهروندان تهراني كـه طيفـي از گـروه    31مصرف در ميان شهروندان تهراني با 

ها بـا نتـايج   دادند مصاحبه انجام شد. خروجي مصاحبههاي مختلف را پوشش ميشخصيت
كد اصلي  8حاصل از مشاهدات ميداني پژوهشگران نيز تركيب شده و نتايج نهايي در قالب 

و تعدادي كد فرعي سامان يافتند و در نهايت مورد تحليل  قرار گرفتند.  در ادامـه بـه ذكـر    
  ليل آنها خواهيم پرداخت. ها و سپس تحيافته

  
  ها يافته. 4

اند. در محور اول احساسات مـرتبط  هاي تحقيق حاضر در شش محور كلي تنظيم شدهيافته
اند. در محوري مرتبط بـا  با مصرف در قالب زيبايي و عوامل مرتبط با آن مد نظر قرار گرفته

نگان مصـرف و  عقلانـي در قالـب نشـا    -محور اول عوامـل ادراكـي و همزمـان احساسـي    
اند. محـور سـوم مربـوط بـه     زني بررسي شدههاي مرتبط نظير خريد يا مد يا پرسهپركتيس

مكاتي مـرتبط بـا شـهر و انسـانها در      -هاي فردي، گروهي و فضاييهويت است و هويت
قالب مفاهميم نظير بازانديشي، سبك زندگي، تجربه ناب، تثبيت و تغيير هويت، تجـانس و  

انـد. محـور چهـارم بـه     اهاي مصرفي و مصرفي شدن فضا بررسي شـده عدم تجانس و فض
هاي مادي و غيرمـادي كـه   پردازد و چنانكه خواهيم ديد چارچوبهاي مصرف ميمحدوده

كند و شـامل  كنند را بررسي ميمصرف در/ با آنها انجام ميشود و همراه با مصرف تغيير مي
پنجم روندهاي مرتبط با گـذر از ايـن   قانون، عرف، سنت، مذعب و ميدان است. در محور 

گرايي در ذيـل مفـاهيمي ماننـد قـدرت و     ها را در قالب فرامحدودهها و چارچوبمحدوده
ايم. ششمين محور با بـدن و اهميـت آن در جهـان معاصـر     مقاومت مورد بررسي قرار داده

يعـي اسـت   دهد. طبپيوند خورده است و مصارف مرتبط با بدن را در كانون تحليل قرار مي
ها به انحاي گوناگون مورد استفاده قـرار  هاي مختلف بررسي يافتهكه اين محورها در بخش

گيرند و محدود به بخش خاصي از بررسي نتايج نباشند. با ايـن توضـيح اكنـو بـه بررسـي      
  پردازيم. هاي اصلي و فرعي مختلف ميمحورها در قالب مقوله
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 مصرف و نشانه 1.4
در مورد پديده مصرف اهميـت دارد و در مصـاحبه هـا و مشـاهدات      آنچه بيش از هر چيز

اي مصرف است. مصرف در بسياري از موارد حتي يابد اهميت وجه نشانهمختلف تجلي مي
اي. در يابد، باز هـم امـري اسـت نشـانه    اختصاص مي "ضروري"آنجا كه به ارضاي نيازي 

داد حتـي در مصـرف كالاهـاي    ها موارد قابل توجهي وجود داشت كـه نشـان مـي   مصاحبه
محصـول اسـت. ايـن برنـد در      "برنـد "، آنچه اهميت دارد "ضروري"خوراكي، اصطلاحا 

سازد مواردي نشان دهنده كيفيت محصول است و از اين رو ماده مصرفي را قابل اعتماد مي
 -اما در موارد بسياري نيز، حتي در مورد كالاهاي خوراكي، نشـان دهنـده پايگـاه اقتصـادي    

جتماعي خريدار و مصرف كننده محصول و عاملي براي تمايز يـابي اوسـت. ايـن امـر در     ا
خصوص كالاهايي مانند پوشاك، ماشين و محـل سـكونت بـارزتر اسـت. بـه نحـوي كـه        

گـاه اهميـت دارد.   اي به همان اندازه سـكونت محل سكونت به عنوان امري نشانه "آدرس"
ماشين چيني مارك ليفـان شاسـي بلنـده ماشـين     "دارد: يكي از مصاحبه شوندگان اظهار مي

. در واقع مصاحبه شونده در "پرادو هم شاسي بلنده اما فرقش تو چيه؟ اون ليفانه اين پرادو
كنـد. او  اين مـورد حتـي بـه كيفيـت متفـاوت دو ماشـين چينـي و غيرچينـي اشـاره نمـي          

ده رفتارهاي مصرفي در (برند يا نشانه) را عامل اساسي تمايز ميداند. همچنين مشاه"مارك"
اين فضاها است. چنـين برنـدي    "برند"ها نمايانگر اهميت فضاهايي مانند رستورانها و كافه
كند. در شهر مـدرني ماننـد   شود بدل ميتر از آنچه مصرف ميمكان مصرف را به امري مهم

 تهران، فضاهاي مصرف به همان اندازه مصرف و گاه بـيش از آن اهميـت دارنـد و كـالاي    
سازند. اين معنادار نمودن با انواع تمايلات و لذتهايي توام است كه در مصرفي را معنادار مي

  كنند.تبديل شهر به فضايي براي مصرف نقش بازي مي
 

 هاي مصرف پركتيس 2.4

  مصرف تظاهري
مصرف از اساس با نمايش پيوند خورده است. چنانكه گفتيم مصرف پيوندي جدايي ناپذير 

گيرد. يكـي  ها در مركز رفتارهاي مصرفي مختلف قرار ميدارد. نمايش اين نشانه هابا نشانه
اي در يكـي از  از مصاحبه شوندگان كه به نمايش اتومبيل و وسايل شخصي خود در صفحه

ميگن اينكه اينو گذاشتي تو صـفحه بچـه   «گويد: شبكه هاي اجتماعي اقدام نموده است مي
اي؛ مـن ميخـوام از ايـن    ه اي هستي؛ تـازه بـه دوران رسـيده   پولدارا، نشونه اينه كه تو عقد
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مگه ميشه  …دوستان سوال كنم اگه من از چيزي كه دارم استفاده نكنم پس چيكارش كنم؟
خـوب آره وقتـي   ". شخص ديگري اظهار ميكند "تو چيزي استفاده كني اما نشونش ندي؟

قول شما نمايشش بدم چرا ندم؟  ميبينم چيزي دارم كه شيكه، متفاوته، معلومه كه ميخوام به
. بـه عبـارت ديگـر امـروزه نمـايش آنچـه       "بقيه هم هركدوم يه چيزي دارن كه نشون بدن

مصرف ميشود نه بخشي از مصرف يا امري فرع بر آن بلكـه نفـس پديـده مصـرف اسـت.      
اي جـداي از آن  مصرف از اساس با نشانه و به ويژه نمـايش گـره خـورده اسـت و پديـده     

يابـد. در كـدهاي   ها و ابعاد گونـاگون مـي  اين وجود اين تظاهر و نمايش، كميتنيست. با 
  بعدي اين نكته را تشريح خواهيم نمود. 

 پرسه زني به مثابه فعاليتي مستقل ـ
ها،...) ارتباط وثيقي با مصرف دارد. پرسه زني در فضاهاي شهري( پياده روها، فروشگاه

ها و بدون انگيزه مشخص مربوط به مصرف انجام اين پرسه زني گاه در فضاهايي نظير پارك
هـاي  شود. گرچه تمامي مصاحبه شوندگان تحقيق ما اذعان داشتند كه عمده پرسـه زنـي   مي

شود اما انگيزه اين رفتار ضرورتا خريد نيست. پرسـه زنـي   آنها در فضاهاي خريد انجام مي
رد با انگيزه مستقيم خريد انجام ها در بسياري از موابه ويژه در فضاهاي تجاري كناره خيابان

اي يا خريد ويتريني را در بر ميگيرد. گرچه در نميشود و تنها رفتارهايي مانند مصرف نشانه
زني است اما اغلب اين پرسـه زنـي اسـت كـه     مواردي خريد، و مصرف، هدف رفتار پرسه

 د. ميتواند به مثابه رفتاري مستقل به خريدهاي كوچك( يا گاه بزرگ) منجر شو

 خريد به مثابه امر مكمل ـ
شود اما مشاهده رفتارهـاي مصـرفي   خريد معمولا ابزاري صرف براي مصرف تلقي مي

دهد هاي تعدادي از شهروندان در اين تحقيق نشان ميهاي تجاري و گفتهافراد در فروشگاه
سـازد.  كه خريد از ابعادي برخوردار اسـت كـه آن را تنهـا در ذيـل مصـرف معنـادار نمـي       

رفتارهاي مربوط به خريد( نظير انتخاب فروشگاه، امتحان كالا، گفـت و گـو بـا فروشـنده،     
چانه زني، كسب اطلاعات و...) در بسياري از موارد به مثابه رفتارهايي مسـتقل خودنمـايي   

  گذارند. كنند كه خود بر طريقه مصرف و ميزان لذت حاصل از آن تاثير ميمي
  
 هاي مصرف محدوده 3.4

هاي مختلفي بررسي شدند كه پديده مصرف را مقيد و مشروط قيق حاضر چارچوبدر تح
شـوند و  ها گاه به باورهاي افراد بستگي دارند و گاه از باورها جدا ميميسازند. اين محدوده
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انـد. گـاه مـرز    ها گاه سلبي و گاه ايجابيگيرند. همچنين اين محدودهوجوهي ساختاري مي
ي ترسيم ميشود و گاه با ابزارهـاي اجبـاري. امـا آنچـه در مـورد ايـن       آنها با ابزارهاي اقناع

ها همزمان در تمامي سطوح خرد و كـلان  ها اهميت دارد آن است كه اين محدودهمحدوده
 امتداد دارند. 

 قانون و دستگاه هاي سخت افزاري حامي قانون ـ
ات قانوني آنهـا را از  تعداد زيادي از مصاحبه شوندگان به اين مساله اشاره دارند كه منعي

بسياري از مصارف خود باز ميدارد. گرچه ميزان پذيرش اين منهيـات بـه هژمونيـك شـدن     
هايي بسـتگي دارد كـه در فضـاي عمـومي توليـد و بازتوليـد       گفتمانها يا قدرت ايدئولوژي

هاي ايدئولوژي گسترده تر باشند قدرت بازدارندگي چـارچوب در  ميشوند. هر اندازه سوژه
هـا بـه مصـارف ديگـر بيشـتر اسـت. در       بعضي مصارف و قابليت سوق دادن سـوژه  مورد

نماينـد عمـدتا آن را بـه    ها بارها اشاره شده است كه قوانيني كه مصرف را منع مـي مصاحبه
كننـد و كمتـر بـه منـع كامـل      هايي ديگر كه از تيررس نظارت دور است منتقـل مـي  عرصه

ارت ديگر هر گونـه برخـورد سـخت بـا پديـده      شوند. به عبمنجر مي "نامشروع"مصارف 
 مصرف تنها جايگاه انجام رفتار مصرفي را تغيير ميدهد. 

 عرف و مذهبسنت،  ـ
هاي فوق، تاثيرات مهمي بـر جهـت دهـي بـه     ميزان پذيرش ذهني هريك از چارچوب

ها تلقي جديد از عواملي نظير سـنت و  رفتارهاي مصرفي افراد دارد.  در بسياري از مصاحبه
هاي مصرفي را از ضرورت هايي منجر شده است كه خرده فرهنگذهب به بروز چهل تكهم

مقابله با ميراث گذشته باز ميدارد و با خوانش جديدي از سنتها و مذهب در پرتو مقتضيات 
هاي سازگار از رفتارهاي مصرفي بدل ميسازد. در اين زمينه بـه ويـژه   مدرن آنها را به بخش

اني كه تلقياتي سكولار از مذهب دارند از اهميت خاصي برخوردار واكنش مصاحبه شوندگ
است. آنها نه تنها با خوانش دوباره مذهب آن را با مصارف ويژه خود سازگار ميسازند بلكه 

مصرف ميكنند. به صور مثال  "ميدان ديني جديد"حتي نفس دين و پديدارهاي ديني را در 
اقضي ميـان مـدهاي غربـي لبـاس و شـركت در      يكي از مصاحبه شوندگان دختر ما هيچ تن

زيبايي يه چيزيه كه خدا به آدم داده... حتي "بيند. از نظر او مراسم عزاداري روز عاشورا نمي
حديث داريم كه ميگه خدا زيباست و زيبايي رو دوست داره...دليلي نداره كه حالا خدا بگه 

حجاب نداشت هم هر روز يه جـور  اين زيبايي رو بپوشون... بله ميشه هم مسلمان بود هم 
. او در جاي ديگري از مصاحبه خاطر نشان ميكند كه حتي "لباس پوشيد و با مد پيش رفت



 )شهروندان تهراني بررسي پديدار مصرف در زيست جهان(؛ مدرنيته، شهر و مصرف   30

مادربزرگ من هيچوقت تـو زنـدگي چـادر    "اند نزديكان او نيز با همين تلقيات بزرگ شده
زرد سرش نكرده فقط وقتي مجبور بوده... اما هيچوقت توي اين همه سال من نديدم شـله  

ها به جـاش  روز عاشوراش ترك بشه حتي وصيت كرده وقتي خودش نبود ما بچه ها و نوه
در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين كاري را انجام خواهد داد ميگويـد   "درست كنيم و بديم

. از اين منظر حتي دين نيـز بـه   "حتما حتي نه براي اون براي خودم من عاشق امام حسينم"
د كه پديدارهاي موجود در آن به صورتي مجزا مورد انتخـاب و اسـتفاده   شوميداني بدل مي

گيرند. تعدادي از مصاحبه شوندگان ما خواندن كتابهاي ديني، به ويژه آثار مربوط به قرار مي
رغم تاكيد بر عدم انجام مناسـك  دانند و عليروشنفكران ديني، را بخشي از سرمايه خود مي

كنند. هم تاكيد سلبي( عدم انجام مناسك) و مطالعه آنها تاكيد مي ديني بر آشنايي با اين كتب
و هم ايجابي( مطالعه كتب تعدادي از نوانديشان) عوامل كسب سرمايه اين افـراد در ميـدان   

  جديد ديني هستند. 
هاي محدودتري براي رفتارهـاي مصـرف   هاي متشرعانه از دين چارچوبالبته خوانش

دهند. همچنين بسـياري از  رفي را به شكل بارزتري جهت ميوضع ميكنند و رفتارهاي مص
مصاحبه شوندگان نشان دادند كه با قرار گرفتن در ذيل خرده فرهنگهاي مختلف تاثير عرف 

ترسـيم   "ايجغرافيـاي نشـانه  "را به حداقل ميرسانند. چرا كه اين خرده فرهنگها نـوعي از  
بخشد. بـدين ترتيـب هـر    عرفي را تنوع ميهاي ميكنند كه امكان قرار گرفتن آنها در عرصه

خرده فرهنگ ميتواند با قرار دادن خود در ميدان جاذبه عرفي جديد، از تقابل با اصول عرفي 
مستحكم موجود بپرهيزد. اين مساله به ويژه براي جوانـان و خصوصـا دختـران جـوان در     

دارد كـه  ما اظهـار مـي  شوندگان تر بوده است. مثلا يكي از مصاحبههاي ما برجستهمصاحبه
كند رفتارهايي را كه از نظر اجتماع ناپسند است نشان ندهد اما هيچ دليلـي وجـود   سعي مي

ندارد كه همين رفتارها را در فضاهاي دوستانه و مكاتهاي خاص نيز بروز ندهد. يكي ديگر 
 ـ دارد امـا  از مصاحبه شوندگان نيز تاكيد ميكند هيچ قصدي براي توهين به عقايد جا افتاده ن

هـاي او را در سـطحي   كند كه اختيـار انتخـاب  هايي ورود ميالامكان به فضاها و گروهحتي
فراتر از امور پذيرفته شده افزايش دهد. بدين ترتيب او همزمان رفتارهايي خـارج از عـرف   
انجام ميدهد اما به صورتي آگاهانه هيچ دركي از خروج از عرف موجود ندارد. يكي ديگـر  

سـازد  بـا انـواع    ها او را قادر ميبه شوندگان معتقد است كه حضور در انواع جمعاز مصاح
باورها همدلي و همراهي داشته باشد. بدين ترتيب او به عنوان يك دانشجوي كارشناسي در 

شاپ ميرود و وقتي به شهرستان محل سكونت خود باز ميگردد در تهران با دوستان به كافي
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داند و ميان هيچيك از رفتارهاي يابد. او خود را مذهبي ميور ميانواع هياتهاي مذهبي حض
اي بـه وجـود آمـده او را همـزان در فضـايي      بيند. جغرافياهاي نشـانه خود ناسازگاري نمي

دهد و امكانات مختلفي براي رفتار و انديشه و احساس در اختيار و سيال قرار مي "مرزي"
  دهد. او قرار مي

 له به اين موضوع بازخواهيم گشت. در بخش ديگري از مقا

 ميدان ـ
پيشتر به مفهوم ميدان و معناي آن در آراي پير بورديو اشاره كرديم. چنانكه ديديم ميدان 

گـوييم بـه   مرزهاي مشروع سرمايه و مصرف را تعيين ميكند. زماني كه از ميدان سخن مـي 
 ـاي اشاره داريم كه سطح خرد و كلان را به يكديگر مـي چرخه دد. بـا سـخن گفـتن از    پيون

اقتصادي حاصل از كميت و تركيب سرمايه نيز سخن  -ميدان، از عادتواره و پايگاه اجتماعي
ها بارها بـه عنـوان عـاملي اساسـي كـه بـه       هاي مختلف اين عادتوارهگوييم. در مصاحبهمي

خريدها شكل ميدهند خودنمايي كردند. گرچه افراد مختلف بـه دنبـال دسـتيابي بـه انـواع      
سرمايه مشروع هستند اما امكانات آنها براي دستيابي به اين سرمايه ها متفاوت است و ايـن  

هاي بازتوليد دامـن ميزنـد. افـرادي بـا پايگـاه اجتمـاعي و       تفاوت امكانات، خود به چرخه
اقتصادي پايينتر با افزايش سرمايه فرهنگي، سعي در ارتقاي جايگاه خـود دارنـد. ورود بـه    

هاي فرهنگي تجسد يافته (مثلا ها، پرسه زني در مالها، افزايش سرمايهها، موزهيها، گالركافه
آشنايي با ادبيات غربي، زبانهاي خارجي، هنر مدرن،...) از جمله اموري است كه بسياري از 

ورزنـد و گرچـه هيچيـك از مصـاحبه     ها  به انجام آنها مبادرت ميافراد متعلق به اين پايگاه
هاي كسب توان آنها را استراتژياند اما ميا به دلايل اتخاذ آنها اشاره نكردهشوندگان مستقيم

انـد؛  پيونـد خـورده   "خشونت نمـادين "جايگاه و تمايز در نظر گرفت كه خود با انواعي از 
الـذكر وجهـي تلطيـف شـده از آنهـا      هايي كه گرچه در فضاها و رفتارهـاي فـوق  خشونت

تـري از كلمـات، واژگـان و    ن را در سـطوح عميـق  كند امـا وجـوه سـخت آ   خودنمايي مي
  توان جستجو كرد. رفتارهاي مصرفي مي

هـا آشـكار و   ها از خلال تفـاوت عـادتواره  حتي در خريدهاي معمول نيز تفاوت پايگاه
هايي نظير كيفيت توجه بيشتري دارنـد و يـا در   تر عمدتا به جنبهنمايان است. طبقات پايين
شود عناصر ظاهري مانند شكل و رنگ را مد نظر ري مربوط ميمواردي كه به مصرف تظاه

دهند و اين در حالي است كه طبقات بالاتر عمدتا به مارك و برند توجه ميكنند. در قرار مي
كند كه در هايي مطلوبيت پيدا ميتر، ظاهر كالا عمدتا در قلمرو سليقهخصوص طبقات پايين
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هاي مشروع كه  اختصاص دارند. به عبارت ديگر سليقهبسياري از موارد به تشبه به طبقه بالا
هايي طبقـاتي هسـتند. بـا ايـن     شوند، پيشاپيش سليقههاي مشروع كسب مياز مسير سرمايه

دهنـد و  اي را نشان نميها چنين مسالهحال بايد در نظر داشت تمامي مشاهدات و مصاحبه
ايران با جوامعي نظير فرانسـه( كـه   از سوي ديگر با توجه به تفاوت ماهوي مفهوم طبقه در 

تواند غلط انداز باشد. در موارد بعدي به اين نكتـه  مورد بررسي بورديو بود) اين تحليل مي
  بيشتر خواهيم پرداخت. 

  
 ، قدرت و مقاومتمصرف 4.4

كه از خلال مصرف ايجاد  "آلودگي"در طي مصاحبه با شهروندان، تعدادي از آنها به نوعي 
كردند. اين آلودگي گاه وجهي طبقاتي داشت و گاه وجهي ايدئولوژيك. يكي شود اشاره مي

حالا ما هي به اين جوونا ميگيم تموم عمرتو نذار شـبيه اون  "گويد از مصاحبه شوندگان مي
بچه پولداره بشي كه باباش خدا ميدونه از چه راهي پول درآورده سعي كن خودت باشي به 

..قانع باشي..وقتي ميبينم پسره يا دختره نصف سـن منـو   همون چيزي كه داري افتخار كني.
نداره پورشه زير پاشه كه بچه من اگه تموم عمرشو كار كنه بهش نميرسه چي بايد بگم...اين 

. يكـي ديگـر از مصـاحبه    "نوكيسه هاي يه شبه پولدار شده دارن جامعه رو مسموم ميكـنن 
سر جوونا رو گرم ميكنن بـه ايـن   "گويد اي ضمني به عرصه سياست ميشوندگان با اشاره

. اين تلقي منفي نسبت به مصرف حتي در ميان كساني كه مصرف براي آنها جايگاه "چيزا...
آره گاهي "گويد: شود. يكي از مصاحبه شوندگان در اين زمينه ميمثبتي دارد نيز مشاهده مي

ديگه بشم... ولـي  اين حس بهم دست ميده خودم نيستم؛ دارم يه كاري ميكنم شبيه يه كس 
خوب آره من اگه تموم زندگيمو بذارم مثل اونـي كـه   "گويد: . ديگري مي"بازم ميخرمش...

فرشته(خيابان شمال شهر تهران) زندگي ميكنه زندگي كنم آخـرش همـين ميشـه كـه ايـن      
وضعيت تا آخر دنيا ادامه پيدا كنه باز اگه فرضا منم تونستم مثل اون زندگي كنم باز يه عده 

همين فرد در پاسخ به اين سوال كه آيا چنين وضعيتي ايده آل  "خوان مثل من زندگي كننمي
نه اصلا. من خودم ميدونم اونيم كه اون بالا داره زنـدگي ميكنـه چـه    "دهد: است پاسخ مي

بـالا زنـدگي   "دردايي داره... ولي انگار چاره اي نيست يعني تو اگه نرسـي( بـه كسـي كـه     
  . "مرت آروم و قرار نداري) هم تا آخر ع"ميكند

ها و احساساتي هميشـه منفعلانـه نيسـت. در    با اين حال واكنش در مقابل چنين ذهنيت
مصاحبه ها از سوي طيف متنوعي از شهروندان به اين نكته اشاره شده اسـت كـه در برابـر    
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خواهنـد  كنند و به خود اجازه نميدهند كه هرآنچـه را مـي  ايستادگي مي "وسوسه مصرف"
رند. با اين حال در اين مصاحبه ها مصرف به نحو ديگري نيز با مقاومـت گـره خـورده    بخ

ها و در ها در وجهي ايجابي مصرف با نوعي مقاومت در مقابل سنتاست. در اين مصاحبه
معدودي موارد حتي مقابله با ايدئولوژي سياسي پيوند خورده است. اين مساله بـه ويـژه در   

ت. اما در اغلب موارد به اين نكته اشاره شده اسـت كـه گرچـه    تر اسمورد پوشش برجسته
تواند ناهمخوان با مصرف و به ويزه نوع پوشش مصاحبه شوندگان زن و در مواردي مرد مي

عرف، قانون يا مذهب باشد اما هيچ ميل و انگيزه آشكاري نسبت به مقاومت با اين موانع و 
نـوع مصـارف ارائـه نشـده اسـت. يكـي از       هاي كنترلي از سوي افراد براي ايـن  چارچوب

من اگه اينطوري ميخوام لباس بپوشم يا ... بخورم يا برم "گويد: پاسخگويان در اين زمينه مي
پارتي كاري به كار كسي ندارم دوست دارم كسي هم كاري به كارم نداشـته باشـه مـن نـه     

د ميشم برگرده بهـم  سياسيم نه از سياست خوشم مياد نه دوست دارم وقتي از كنار پليس ر
  ."بگه حجابتو درست كن...خوب حالا اگه دوست داره بگه مشكل من نيست مشكل اونه

  
 بدن و مصرف 5.4

ها به نقش محـوري  اي دارد. تقريبا در تمامي مصاحبهبدن در مصارف مختلف جايگاه ويژه
حضـور  هاي مصاحبه شوندگان به بدن در مصارف شهروندان اشاره شده است. در نقل قول

اي در بدن نه همچون امري طبيعي، از پيش داده شده و غير قابل تغيير بلكه به عنوان پـروژه 
هاي بدني بـه  هاي مرتبط با بدن و يا دستكاريدست ساخت اشاره شده است. انواع پوشش
شـوندگان در توضـيح   انـد. يكـي از مصـاحبه   مثابه مصارفي ضروري مورد اشاره قرار گرفته

كند كه از اهميتي خاص برخوردار است. او پوشش خود را اي اشاره مينكتهماهيت بدن به 
كنـد و تمـامي   متناسب با رنگ بدن و موها و حتي چشم( از طريق انتخاب لنز) انتخاب مي

شود. گرچه اين مورد شايد خيلي خـاص  اين موارد را متناسب با ماشيني كه امروز سوار مي
از جامعه محدود باشد، اما نشان دهنـده امـري محـوري     به نظر برسد و تنها به قشري ويژه

اي متصل و به هم پيوسته است. بـدن  است و آن در امتداد قرار گرفتن بدن و اشيا در شبكه
ديگر بخشي جداي از جهان نيست بدن كالايي است مصرفي و پايدار كه خود مورد استفاده 

  قرار دارد. قرار ميگيرد و با نظام اشياي مصرفي در ارتباط كامل 
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  و مصرف ، مدشناسي زيبايي 6.4
هاي ما از فضاهاي مصرف شـهري، زيبـايي شناسـي    ها و نيز در مشاهدهدر تمامي مصاحبه

ناپذير تمامي رفتارهاي مصرفي بوده است. بخش مهمـي از ايـن وجـه    همواره وجه جدايي
ها اشاراتي بـه اشـكال   كند. در بعضي از مصاحبهزيبايي شناسانه در پديده مد خودنمايي مي

هـاي  ويژه زيبايي شناسي طبقاتي وجود دارد. بررسي اين وجه در مصاحبه از خلال پرسش
پذير نيست. با اين حال امكـان  مستقيم يا در جريان اشارات مستقيم در بسياري موارد امكان

د ها وجود دارد. در واقـع در مـوار  بررسي اين وجه از خلال تفسير سطوح عميقتر مصاحبه
هاي طبقات مختلف افراد زيبايي شناسي خود را، عمدتا به صورت ناخودآگاه، بر پايه سليقه

كنند. هرچنـد  كند، تعريف ميبالاتر، كه در مد شدن كالاها و مصارف خاص خودنمايي مي
يابنـد. بـه بيـان ديگـر     هاي ايدئولوژيك و عقيدتي نيز اهميت مـي گيريدر اين مورد جهت
يابد. به همـين  هاي ايدئولوژيك انشقاق مييران به شدت توسط شكافشكاف طبقاتي در ا

هـاي مشـروع   هاي مختلف و به تبع آن  سلايق و جايگاههاي مشروع گروهدليل نيز سرمايه
هاي هاي گروههاي مختلف جامعه متفاوتند. همين امر سليقهيكدست نبوده و در ميان بخش

ها و مسيرهاي تشبه متفاوتي بـه مصـارف اينگونـه    را متفاوت ساخته و مكانيزم "بالادست"
هـايي كـه بـه    آورد كه در پيروي از مدهاي بعضا متعارض از سـوي گـروه  ها پديد ميگروه

لحاظ فرهنگي يا عقيدتي از تعارض يا تفاوت صرف برخوردارند خودنمايي ميكند. از ايـن  
تصات خاص تاريخي ايران رو سخن گفتن از زيبايي شناسي طبقاتي در ايران نيز تنها با مخ

هـا يـا   هاي فراواني در مصـاحبه پذير است. با اين حال حتي در همين زمينه نيز گزارهامكان
هاي مختلـف  شناسي گروهدهد زيباييمواردي از مشاهدات مستقيم وجود دارد كه نشان مي

صـاحبه  همواره وجهي فراطبقاتي نيز دارد. به عبارت ديگر در ميان شهرونداني كـه مـورد م  
قرار گرفتند و ديگراني كه رفتار آنها در فضاهاي مصرفي مشـاهده شـد همـواره وجهـي از     
مصرف زيبايي شناسانه وجود دارد كه ارتبـاط مسـتقيمي بـا زيبـايي شناسـي طبقـاتي پيـدا        

شـوند( و  كند. در مصرف كالاهاي ارزان يا كالاهايي كه در حاشيه خيابانها فروخته مـي  نمي
-اي كه در روندهاي مرسوم كسب سرمايه جـاي دارد پيـروي نمـي   ويژه ضرورتا از ماهيت

  كنند) چنين امري هويداست. 
  

 مصرف و سياليت مدرن 7.4
 ، سبك زندگي و بازانديشيمصرف ـ
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ها، با واژگان و عبارات مختلف، مصرف بـه مثابـه رفتـاري بـراي تعيـين      در تمامي مصاحبه
ت. چنانكه پيشـتر گفتـيم در پـاره اي از    قلمرو و محدوده زندگي شخصي بازنمايي شده اس

ها نيز شهروندان ها به وجه كنترلي مصرف اشاره شده است اما حتي در اين مصاحبهمصاحبه
وقتـي چيـزي رو كـه ميخـوام     "اند: مصرف را بخشي از فرايند تامل پيوسته و پايدار دانسته

واسـتم بكـنم... يعنـي    مصرف ميكنم حس بهتري دارم...از اينكه تونستم اون كاري رو كه خ
من الان با ده سـال قـبلم فـرق    "؛ "ها ميتونم بگم خودم هستم...تقريبا ميشه گفت اين موقع

ميكنم اون موقع يه جور ديگه فكر ميكردم يه جور ديگه ميپوشيدم يه جور ديگـه انتخـاب   
ميكردم...حتما همينطوره من دائم دارم بررسي ميكنم كه چي مصرف كنم چي نكنم چي بـه  
دردم ميخوره يا چي ديگه به دردم نميخوره... بله اصلا در مورد كوچكترين چيـزا تـو بگـو    
اصلا درباره غذا درباره يه لباس ساده درباره يـه فيلمـي كـه بـرم سـينما ببيـنم ممكنـه الان        

. دقيقا همـين  "تشخيص بدم اين ديگه به دردم نميخوره يا اون يكي الان به دردم ميخوره...
كند. دار ميف است كه آن را در فضاي تاريخي ويژه ايران معاصر مسالهوجه شخصي مصر

 در بخش بررسي نتايج، به صورت مشروح به اين مساله خواهيم پرداخت. 

 مصرف و تجربه ناب ـ
اي كهن دارد اما به ويـژه در  هايي است كه گرچه ريشهدستيابي به تجربه ناب از ويژگي

ن جديد را با نـوعي از بـي خانمـاني ذهنـي روبـرو      كوران رخدادهاي مدرن كه انسان جها
كند. چنانكه پيشتر توضيح داديم اين وجه از تجربه همواره خود ساخته وجهي ويژه پيدا مي

را به كانوني بـي رقيـب بـراي رخـدادها،      "لحظه"دهد كه را در نوعي از شيدايي نشان مي
تواند خود را در سيطره كه مي سازد. اين مساله به همان اندازهاحساسات و عواطف بدل مي

فرايندهاي بازاري و مصارف شيدا گونه نشان دهد، از وجهي ساختار شكن و رهايي بخش 
نيز برخوردار اسـت(رهايي بخشـي ضـرورتا در معنـايي مثبـت بـه كـار نرفتـه اسـت). در          

هاي ما بارها به رفتارهايي كه نشان از نوعي مصرف شـيداگونه دارنـد اشـاره شـده      مصاحبه
است. تجربه مواجهه يكي از مصاحبه شوندگان با كالايي مصرفي يكـي از نمودهـاي بـارز    

اصلا از همون لحظه اول اينطوري بود... يعنـي نميتونسـتم   "چنين وجهي از مصرف است: 
نخرمش... نه هيچ برنامه اي از قبلش نداشتم اصلا اولين بار بود ميديدم اما اصلا ديگه ولـم  

ولمو دادم[براي خريد آن كالا]؛ براي اون چيزايـي كـه ميخواسـتم بخـرم     نكرد... تقريبا كل پ
ديگه پولي نموند ولي...شايد نتونم توضيح بدم اصلا نميشد بدون اون انگـار كـه از همـون    

اي كه بـراي  اي شيداگونه با پديده. تجربه مواجهه"اول بايد ميخريدمش...بايد مال من ميشد
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توانـد  هاي مالي گذشته را بر هم زده اگرچه مـي ريزيبرنامهاولين بار مشاهده شده و تمامي 
وجهي منفي پيدا كند اما شايد بتوان از وجهي فراساختاري نيز  "اغواي بازار"در ذيل مفهوم 

هاي ديگر نيز به چنين لحظات و مواجهات بكري اشـاره  اي مصاحبهبدان نگريست. در پاره
هـاي  هـا و سـرمايه  تاثر از گذشـته، عـادتواره  شده است. چنين مواجهاتي گرچه از جهاتي م

دهند اما از جهـت ديگـر   ها جهت ميهايي هستند كه خود به عادتوارهكسب شده و جايگاه
افكنند كه در عين وابستگي به مسير گذشته همچنان از امكانـاتي بـراي   اي را طرح ميآينده

اط بـا گذشـته و حـال طـرح     گريز از اين مسير برخوردار است. نوعي آينده باز كه در ارتب ـ
شود اما گاه قادر است معناي هر دو زمان را تغييـر دهـد. گرچـه در هيچيـك از     افكنده مي
ها اشاره مستقيمي به چنين طرح افكني شالوده شكني وجود نداشت اما مشـاهدات  مصاحبه

 ارند. اي از اين تجربيات را با خود دو تجربيات زيسته مولف و زيست جهان پيرامون او پاره

 مصرف، تثبيت و تغيير هويت ـ
در دل سياليت جهان جديد كه در بستر زندگي روزمره شهري تجلي پيدا ميكند( و البته 

هاي هاي موجود در سبكنمايد) و در جريان بازانديشيپيشاپيش از چنين بستري تغذيه مي
هـويتي  شـوند قلمروهـاي مختلـف    زندگي كه به ساخت، ايجاد و تغيير هويت منجـر مـي  

هـاي سـيال شـهروندان و سـعي     ها بارها به ناپايداري هويتشوند. در مصاحبهبرساخته مي
ها( طبعا با واژگاني غير از واژگان تخصصي علوم اجتمـاعي)  مداوم در بازسازي اين هويت

دهد مصرف بـه همـان انـدازه كـه در     اشاره شده است. تحليل گفتگوهاي موجود نشان مي
كنـد.  گيرد توانايي تغيير در اين مرزها را نيـز ايجـاد مـي   صورت ميدرون مرزهاي مختلف 

ها بـه انـواعي از رفتارهـاي مصـرفي( در قالـب پوشـش،       دختر جواني در يكي از مصاحبه
هاي فرهنگي عيني و تجسد يافتـه طبقـه بنـدي    رفتارها، مهارتهايي كه در ذيل انواع سرمايه

دهنـد. دو نفـر از   تي را بـراي او تغييـر مـي   كنـد كـه مرزهـاي جنسـي    شوند،...) اشاره ميمي
اند با ظاهري جوانانه از انجـام مصـارف مربـوط بـه     سالمنداني كه مورد مصاحبه قرار گرفته

كنند. مـرد ميانسـالي از   پوشند و رفتار ميگويند. همچون جوانان لباس ميجوانان سخن مي
. "آرايـش جوانانـه  "ه گويد و زن مسني از طريق ـخود سخن مي "هيكل"جوان نگه داشتن 

رسيد اكنـون  مرزهاي جنسيتي، سني، طبقاتي و هرآنچه پيشاپيش سخت و استوار به نظر مي
شـوند و در ايـن ميـان رفتارهـاي روالمنـد مصـرفي       هاي مختلف جابجا ميبر پايه پركتيس
ي اند. سياليت هويت، تنيده در سياليت مصرف و به مثابه امري جدااي پيدا كردهجايگاه ويژه

 گذارد. ناپذير از آن، سياليت مدرنيته كلانشهري را به نمايش مي
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 تجانس و عدم تجانس 8.4
با توجه به آنچه در خصوص رابطه مصرف و سبك زندگي و هويت گفتيم به نظـر ميرسـد   
رفتارها و كالاهاي مصرفي افراد بايـد از تجـانس برخـوردار باشـند. سـخن گفـتن در ايـن        

ولات پيشيني ما و نظام طبقه بندي رفتارهـا و كالاهـا بسـتگي    خصوص تا حد زيادي به مق
تواند از منظري ديگر نامتجانس به حسـاب  دارد و آنچه از منظري متجانس به نظر برسد مي

شـوندگان در پـي   شود آن است كه تقريبا تمامي مصاحبهها نمايان ميآيد. آنچه در مصاحبه
 "پايـدار "داده و آن را بـه هـويتي    آنند كه تصويري يكدست از مصـارف خـود بـه دسـت    

دارند اما حتـي تنـوع در   منسوب كنند. گرچه تعدادي از مصاحبه شوندگان تنوع را پاس مي
رسد شـهروندان در  كنند. به نظر ميمصارف را نيز در ذيل چارچوبي تجانس گرا تفسير مي

هـر نـوع    هاي خود هستند وهاي زندگي و هويتپي به دست دادن تلقي يكدستي از سبك
كنند. با اين حال اشاره به عدم تجانس در هويت و سبكهاي زندگي را امري مرضي تلقي مي

فرهنگهاي مختلـف جوانـان تعلـق    در ميان بسياري از مصرف كنندگاني كه به ويژه به خرده
شود كه مصارف و سبك زندگي آنها را از كثرتـي تمركـز   دارند عدم تجانسي ويژه ديده مي

  دار گردانيده است. ناپذير برخور
  
  گيري نتيجه. 5

در تحقيق حاضر در پي بررسي اين مساله بوديم كه مصرف در زيسـت جهـان شـهروندان    
تهراني چه جايگاهي دارد. در بخش ادبيات نظري ديديم كـه از نظـر بسـياري از متفكـران     

ن با هاي آهاي زيست انسان معاصر بدل شده است و ويژگيمتاخر مصرف به يكي از كانون
ايم متفاوتند. اكنون نـه نيازهـاي طبيعـي و    هاي ديگر حيات بشري شاهد بودهآنچه در دوره

كالاهاي ضروري بلكه تمايلات و آرزوها و كالاهاي لوكس هستند كـه بـا مصـرف پيونـد     
دارند. در مسير بررسي جايگاه مصرف در فضاي شهر و شهروندان محورهايي شش گانه را 

م و در بررسي هريك از محورها بـه بخشـي از منظومـه مصـرف در     مورد بررسي قرار دادي
  زيست جهان شهري مدرن شكل داديم. 

در محور اول ديديم كه امروزه نشانه با مصرف پيوندي جدايي ناپذير پيدا كـرده اسـت.   
ها و مشاهدات ما همچنان وجود تفاوت در ميان مصرف كاربردي و غير گرچه در مصاحبه

هاي خاص مصـرف در كلانشـهري   رسد وجود ويژگي، اما به نظر ميكاربردي آشكار است
دهد كـه حتـي مصـارف    هاي مختلف مردم را به سمت و سويي سوق مينظير تهران طيف
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كاربردي آنها از وجوهي غيركاربردي، تظاهري، شيداگونه يا ابعادي ديگر برخـوردار باشـد.   
وجـوه  "و  "ردهـاي طبيعـي  كارك"در تحقيقات ديگري نيز بـر كمرنـگ شـدن مـرز ميـان      

يـا   "طبيعـي "). گرچه واژگـاني ماننـد   1386(حميدي و فرجي، تاكيد شده است "اي سليقه
هـا را كـه بـر    در چارچوب تحليلي ما كاريي ندارند اما اساس اينگونـه تحليـل   "ايسليقه"

هـاي زنـدگي   هاي مصرفي و سـبك تحولي در مصرف با افزايش تنوع در كالاها و پركتيس
ترين خريدها برند و مارك از اهميتـي  تواند تاييد نمود. امروزه حتي در سادهارند ميتاكيد د

ويژه برخوردار است. گرچه اين برندها در مواردي تنها بر كيفيت كالا دلالت دارند و از اين 
 "نظـام مصـرف  "يابند اما در صورتي كه بـر  رو همچنان با وجه كاربردي مصرف پيوند مي

صورت خواهيم ديد كه حتي در چنين مواردي، كاربرد تنهـا در دل نظـام    تاكيد كنيم در آن
خورد كه مصرف ها پيوند ميو از اين رو نشانه با نظامي از نشانه6 اشيا معني دار خواهد بود

  سازد. را حتي در كاربردي ترين شكل آن از وجوهي غير كاربردي برخوردار مي
رفي را نيز به رفتارهـايي نمايشـي بـدل نمـوده     اي، رفتارهاي مصاهميت يافتن وجه نشانه

 7است كه ماهيتي مستقل از عمل مصرف پيدا كرده و خود به رفتارهايي مصرفي بدل ميشـوند 
و اين امر شهر تهران را به مثابه بستر اين رفتارها از اساس به شهري مصرفي بدل ميگرداند كه 

  گيرند. فضاهاي آن به انحاي مختلف مورد مصرف قرار مي
كند. اهميـت بـدن در دنيـاي    هاي روزمره است كه بدن اهميت پيدا ميدر همين نمايش
هاي اخير از تاريخ مدرنيته، و همچنين كانونيت آن براي تحليل جامعـه  مدرن و به ويژه دهه

ــت(كوريگان،       ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاكي ــياري م ــات بس ــناختي، در تحقيق ؛ 1395ش
هاي منفي نيز هسـت كـه در آراي   هميت همواره گوياي سويه) گرچه اين ا1392لوبروتون،

). بدن متني است كه در جهان جديد خود بـه  1388يابد(ميلر،افرادي نظير فوكو كانونيت مي
اي شود كه بستر حك شدگي نشانه است و از اين رو خـود خصـلتي نشـانه   كالايي بدل مي

شـود و در/بـا   بـدن حـك مـي   كند. نقش قـدرت و بـه همـان انـدازه مقاومـت بـر       پيدا مي
هـاي  هاي مختلـف، دسـتكاري  شود. پوششيابد/برساخته ميهاي روزمره تجلي مي پركتيس

ها( خالكوبي، سطحي اندام هايي نظير بدنسازي،...)، دستكاريظاهري بدن( از طريق ورزش
هـاي مختلـف) و   هـا و نشـان  هاي ديگر بدن و استفاده از آويزسوراخ كردن گوش و بخش

اي هسـتند  تر از طريق جراحي زيبايي نمودهايي از تبديل بدن به پروژههاي عميقكاريدست
يابد. بدن به كالايي همواره مسـاله دار  رود و هرگز خاتمه نميكه از طريق مصرف پيش مي

  . 8گيردشود و ابژه مصارف ديگر قرار ميشود كه خود مصرف ميبدل مي
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كنند كه تنها هايي عمل ميف به مثابه چارچوبهمچنين ديديم كه بسترهاي انجام مصر
اي هاي ويـژه در دل ديالكتيك مصرف قابل دركند. مصرف به همان اندازه كه در چارچوب

هايي براي فراتر رفتن و رهايي( نـه لزومـا در معنـايي مثبـت) از ايـن      محدود است پتانسيل
عمدتا بر يكي از ايـن دو   سازد. گرچه تحقيقات مختلف در ايرانها نيز فراهم ميچارچوب

توان تنها از يكي از دو جنبه مـذكور مـورد   . اما مصرف در ايران را نمي9اندجنبه تاكيد كرده
بررسي قرار داد. آنچه بيش از همه ما را به اتخاذ رويكردي ديالكتيكي نسبت به مصـرف وا  

خـاص ايـن   دارد وضعيت تاريخي خاص شهر تهران به عنوان پايتخت ايران و ويژگـي  مي
هاي مختلف كشور با در نظر گرفتن ماهيت دولت مدرن و نوع رابطه خاص دولت با بخش

جامعه و اقتصاد در ايران و همچنين ايدئولوژي مدرن نظام سياسي كنوني است( كه عمـدتا  
شود گرچه به واقع چنين نيست). برآيند اين امور، ماهيـت  در قالبي گذشته گرا بارنمايي مي

در حد فاصل نيروهاي اغواي بازار و تشبه و  -در ميان شهروندان تهراني -را انواع مصارف
بازتوليــد طبقــاتي از يــك ســو و اعمــال قــدرت ســخت و نــرم سياســي از ســوي ديگــر  

  كند.  مي تعيين
اي پويا و ديالكتيكي و يا منطقي مبتني توان با اتكا به نگرهماهيت متناقض مصرف را مي

شده يا براي هميشه حل نشده و مسـاله دار در نظـر گرفـت.     بر تناقض ذاتي وضعيت، حل
هـاي مصـرفي جديـد    چنانكه ديديم پديدارهايي مانند ديـن، سـنت و عـرف در دل ميـدان    

هـاي ظـاهرا مشخصـي بـراي مصـرف ترسـيم       شوند و در عين حال محدودهبازتعريف مي
ايـن امـور مقـاومتي     ..برآيند10يابندهاي مصرفي بسط ميكنند كه خود به واسطه پركتيس مي

شوند. اين مقاومـت ناشـي از جايگـاه سـاختاري     بدون انگيزه آگاهانه مقاومت را سبب مي
هـاي بازتوليـد شـده در چـارچوب     مصرف و حاصل از عدم انطباق مصرف با عرف، سنت

هاي مسلط يا ايدئولوژي نظام سياسـي اسـت. در تحقيقـات ديگـري نيـز بـه        فرهنگ گروه
هاي آگاهانـه مقاومـت در ميـان جوانـان، مصـرف كننـدگان و       ود انگيزهناخواسته بودن و نب

؛   علينقيــان و 1387هــاي خــرده فرهنگــي اشــاره شــده اســت( شــهابي و ديگــران، گــروه
). عدم هماهنگي خرده سـاختارهاي سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي تنـاقض      1392ديگران،

سبك زنـدگي را نيـز از   وضعيت موجود را دوچندان كرده و چالشهاي برآمده از مصرف و 
سـازد. آنچـه ذكـر آن لازم اسـت آنكـه چنـين نظـم        آغاز در بستر ايـن تناقضـات بـر مـي    

هـاي  پارادوكسيكالي ناخواسته و بنا بر ماهيت جهان مدرن و حيات كلانشهري در دل سبك
  شود. زندگي و قلمروهاي هويتي برساخته و بازتوليد مي
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شـود بـه انبسـاط    هـا محـدود مـي   ارچوبدر واقع مصرف به همـان انـدازه كـه در چ ـ   
ها، فضـاهاي اجتمـاعي و فضـاهاي    شود و اين امر هويت افراد، گروهها منجر ميچارچوب

سـازد. چنانكـه گفتـيم تقريبـا تمـامي      شهري را به امري سيال، غيرپايدار و متكثر بـدل مـي  
خود هاي زندگي مصاحبه شوندگان از پذيرش عدم تجانس و ناهمگني در مصرف و سبك

دارند و حتي بر آنند كـه  زنند. اين در حالي است كه بسياري از آنان تنوع را پاس ميتن مي
تر جلوه دهند. بسياري از آنها هاي فرهنگي خود را غنيبا تاكيد بر تنوع در مصارف، سرمايه

آورند( در اينجـا تحليـل لحـن    سياليت هويت و ناپايداري آن را نوعي تهديد به حساب مي
هاي مصرفي آنـان بـر ناپايـداري،    ها از اهميتي كليدي برخوردار است) اما پركتيسهمصاحب

كثرت، تمركز زدودگي و عدم تجانس دلالت دارد. چنين صفاتي گرچه مورد تاييد مصاحبه 
شوندگان تحقيق ما( و بسياري از افراد ديگر) نيست اما نمودهايي از جمله گذر از مرزهاي 

انكه گفتيم مرزهاي هويـت طبقـاتي، جنسـيتي، سـني، قـومي،... بـا       كند. چنمتداول پيدا مي
اورد و سمت و شوند. فضاي اجتماعي كه بستر مصرف را پديد ميمصرف دچار تحول مي

سوي نيروهاي موجود در اين فضا، تا حد زيادي قابليت مصـرف در تغييـر و تحـول ايـن     
توانـد بـا   پذيرند. مصرف مـي ثير ميكنند و خود به نحوي متقابل از آن تامرزها را كنترل مي
الف) و ياري رسـاندن بـه كسـب    1384هايي نظير پيرهاي جوان( گيدنز،شكل دادن به تيپ

) ياري رساند و مرزهـاي چرخـه    1381هاي جوانانه به فرايند امتداد جواني(ذكايي، هويت
ي مصـرفي  هـا توانند بـا اتكـا بـر پـركتيس    سني را تغيير دهد. همچنين دختران و پسران مي

هاي هويتي مبتني بر جنسيت را دچار تحـول نمـوده و   اي و قالبهاي كليشهمختلف، نقش
  هاي جنسيتي را سست كنند.هاي بازتوليد هويتچرخه

هاي طبقاتي نيز چنين وضعيتي دارند. شاهد بـوديم كـه پيـروي از انـواع مـد      چارچوب
 "مـدهاي افقـي  "تـوان  چه ميدهد اما با گسترش آنهاي طبقاتي رخ ميگرچه در چارچوب

ناميد و يا مصارف شيداگونه و خريدهاي آني و مبتني بر اشكالي از زيبـايي شناسـي كـه ار    
هـاي  رود، اين چـارچوب قالب خواست آگاهانه يا ناآگاهانه كسب سرمايه مشروع فراتر مي

زخـواري،  كنند. امروزه با بروز فراينـدهايي نظيـر همـه چي   طبقاتي را نيز با چالش مواجه مي
هاي طبقـاتي نيـز بـيش از پـيش بـا      مصارف از قالبهاي طبقاتي فراتر رفته و زيبايي شناسي

هـاي مشـروع از جايگـاهي    اند. گرچه همچنان ميدان و كسـب سـرمايه  چالش مواجه شده
تواننـد  هـا نيـز نمـي   محوري در تحليل مصرف برخوردار هستند اما حتـي ايـن چـارچوب   

هاي مرتبط با آن را به تمامي محدود كننـد و همـواره   ديشهمصرف، سلايق، احساسات و ان
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ها را كشند امكانات گذر از اين محدودهها را به چالش ميوجوهي از مصرف كه چارچوب
  سازند. فراهم مي

توان گفت امروزه در شهر تهران رفتارهاي مصرفي با فراگذشـتن از اتكـا   در مجموع مي
يافتن با ميل و طلب، هويت شهر و شهروندان را شـكل  بر نياز و كالاهاي ضروري و پيوند 

دهند. بنا بر ماهيت ويژه مصرف و رفتارهاي مصرفي و نقش خاص نشانه و نمـايش در  مي
بسياري از مصارف شهري، اين هويتها همواره سيال و ناپايدار بوده و همزمـان بـا محـدود    

دتي و فرهنگـي) امكانـات   هاي نامتعين( اعم از فضايي، زماني، عقي ـشدن در دل چارچوب
سازند. بدين ترتيب فضاهاي شـهري  ها را فراهم ميبرگذشتن از آنها و بسط اين چارچوب

هـاي  به فضاهايي مصرفي( و نه صرفا بسترهاي مصرف) بدل شـده و بازانديشـي و سـبك   
هـاي نامتجـانس و ناپايـدار تبـديل     هاي اساسي تغيير و تثبيت موقت هويـت زندگي به پايه

هاي مختلف، اعمال قـدرت و  ند. در چنين مسيري وجود چالش در ميان چارچوبگرد مي
ها و گـذر از آنهـا در رفتارهـاي    هاي اصلي محدوديتمقاومت در مقابل آن را نيز به كانون

  كند.  مصرفي تبديل مي
اي طلبد. آنچه در اينجا آمد مقدمـه توضيح بيشتر مواردي كه گفته شد مجال بيشتري مي

هاي مصرف در كلانشهر تهران بود و بر ماهيت متناقض نماي مصرف و اي از ويژگيبر پاره
اي ديالكتيكي و پويا كـه  هاي مصرفي تاكيد داشت. چنين تناقضي تنها با اتخاذ نگرهپركتيس

تضادها را در وجه ديناميك آنها بررسي نمايد استوار است و اين امر ما را از محدوده تنـگ  
اي كه معمولا براي بررسي مصـرف در جهـان   هاي از پيش داده شدهبها يا چارچودوگانه

گيرند فراتر خواهد برد. اين مساله در مجموعه ديگري از شهري مدرن مورد استفاده قرار مي
  تري توضيح داده خواهد شد. مقالات به نحو مشروح

  
  ها نوشت پي

 علـوم  گوناگون نظريات در شهر با آن پيوند و مدرنيته ابعاد توضيح براي بيشتري امكان اينجا در. 1
). انتشار دست در( اميدي و ذكايي به كنيد رجوع مسائل اين بررسي براي. ندارد وجود اجتماعي

 مسـاله  ايـن  بـه  مشـروح  البتـه  و گسسـته  صـورتي  به كه منابعي از ايپاره به آينده صفحات در
 .)1389(رجوع كنيد به برمن،شد خواهد اشاره اندپرداخته

 .169: 1383و فكوهي، 47 -43: 1392براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به سوندرز،. 2
  .1389و شارع پور، 1386؛ فكوهي، 1386رجوع كندي به گيدنز،. 3



 )شهروندان تهراني بررسي پديدار مصرف در زيست جهان(؛ مدرنيته، شهر و مصرف   42

 2000:128,و 21: 1390باندز،؛  68-67: 1383فيالكوف،براي توضيح بيشتر در اين باره بنگريد به . 4
Durrschmidt. 

  .1383؛ ساروخاني،1390جوع كنيد به فليك،.5
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 گام نو  تهران:
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